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شناسایی نقاط مخاطره آمیز  پایتخت
ســعید شــریف زاده، مدیرعامل سازمان  � ایســنا: 

آتش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری تهران با 
بیــان اینکــه از چندی پیش نقاط مخاطره آمیز شــهر 
تهران شناســایی شده است، اظهار کرد: نقاطی که در 
آنها تراکم جمعیت بالا بوده یا مســتعد وقوع حادثه 
هســتند، شناسایی شده و علاوه بر اینکه همکاران من 
در آتش نشانی توصیه های ایمنی لازم را به مسئولان 
و متولیان این اماکــن داده اند، مانورهای مختلفی نیز 
در برخــی از این اماکن برگزار شــده اســت. او با بیان 
اینکه هدف از برگــزاری این مانورها، افزایش آمادگی 
امدادگــران در صورت بروز حوادث احتمالی اســت، 
اظهار کــرد: آموزش هــا و تمرینات متعــددی برای 
آتش نشانان پیش بینی شده و خوشبختانه پرسنل ما از 

آمادگی و توان بالایی برخوردار هستند. 

تمام شیرابه های زباله 
در کهریزک جمع آوری شد

مهــر: مرتضی طلایی بــه اهمیت توســعه پایدار  �
شــهری اشــاره کرد و گفت: برای تحقــق این هدف، 
شــورایاران باید نســبت به افزایش مســئولیت پذیری 
شــهروندان اهتمام کننــد، به عنوان مثال شــهرداری 
تهران پس از ۵۰ سال توانست معضل حوضچه های 
شــیرابه زباله در کهریزک را حل کند و در روزهای آتی 
این خبر رسما اعلام خواهد شد که دیگر هیچ حوضچه 
شــیرابه ای در کهریزک وجود نــدارد. وی از تفاهم با 
ســازمان مدیریت پســماند درباره واگــذاری مدیریت 
جمع آوری زباله محلات به مــردم هر محله خبر داد 
و تشــریح کرد: درحال حاضر روزانه ســه نوبت زباله 
در تهران جمع آوری می شــود کــه آن هم به صورت 
تفکیک نشــده رخ می دهد. بنا بر این تفاهم ســازمان 
مدیریت پســماند قــراردادی با شــورای محل منعقد 
می کند که به موجب آن هزینه جمع آوری زباله محله 
در اختیار شــورای محل قرار می گیرد که اگر این شورا 
بتواند با جلب مشارکت شــهروندان جمع آوری زباله 
را به یک نوبت تفکیک شــده کاهش دهد، مازاد اعتبار 

صرف توسعه محله با نظر شورایاری خواهد شد. 

احتمال سرایت طاعون 
در حیات وحش در سرخه حصار

محمــد کرمی، رئیــس اداره حیات وحش  � ایلنا: 
محیط زیســت اســتان تهــران نســبت بــه شــیوع 
بیماری طاعون نشــخوار کنندگان کوچــک در میان 
حیات وحش زیســتگاه های شــمالی اســتان تهران 
ابــراز نگرانی کرد و گفت: دراین صورت تعداد تلفات 
بسیار بیشــتر از تلفات کنونی خواهد بود. وی درباره 
تلف شــدن ۱۰ رأس قــوچ و میش در اســتان تهران 
گفت: تلفات جدیدی در منطقه ســرخه حصار دیده 
شــده که مشخص نیســت عامل آن  چه بوده است 
و وجود بیمــاری طاعون نشــخوار کنندگان کوچک 
هنوز تأیید نشده است. ســازمان دامپزشکی از لاشه 
یــک قوچ نمونه برداری کرد؛ اما هنوز نتیجه ای به ما 
اعلام نشــده اســت. وی درباره آخرین تعداد تلفات 
ناشــی از بیماری طاعون نشــخوارکنندگان کوچک 
(ppr) افــزود: ما در منطقــه خجیر در دو مرحله به 
دلیل این بیمــاری تلفات دادیم کــه در مرحله اول 
۵۶ رأس کَل و بــز و چهار رأس قــوچ و میش تلف 
شدند. در اســفندماه نیز با تلف شــدن ۲۸ رأس کَل 
و بز مواجه شــدیم. وی در پاســخ به این ســؤال که 
چه میزان احتمال ســرایت این بیمــاری از خجیر به 
سرخه حصار وجود دارد، توضیح داد: احتمال انتقال 
بیماری از خجیر به ســرخه حصار با توجه به عوامل 
انســانی در منطقــه، مانند جاده ها، ســکونتگاه ها و 
طرح های عمرانی که موجب قطع شــدن ارتباط بین 
حیات وحش این دو منطقه شــده، وجــود ندارد؛ اما 
بیشــترین ظن ما این اســت که اگر بیمــاری ppr در 
ســرخه حصار تأیید شــود، احتمالا از طریق دام های 
اهلی حاشــیه این منطقه ســرایت کرده است. وی 
ادامــه داد: نگرانی دیگر ما این اســت که اگر اکنون 
دامی آلوده باشــد و بخواهد به سمت زیستگاه های 
شــمال تهران که مناطق ییلاقی هستند؛ حرکت کند، 
ممکن اســت ســرایت این بیماری بــه حیات وحش 
مناطــق لار، ورجین، البرز مرکزی، فیروزکوه و دماوند 
را داشته باشیم که در این صورت تعداد تلفات حادتر 
از منطقه خورجین و ســرخه حصار خواهد بود؛ زیرا 
حیات وحش مــا در این مناطق غنی تر اســت؛ برای 
نمونه در لار بیش از هزار رأس کَل و بز وجود دارد. 

۳ استان محروم به لحاظ 
شاخص های نظام آموزشی

ایســنا: علی اصغر فانی، وزیــر آموزش وپرورش  �
کشــور،  آموزشــی  شــاخص های  در  گفــت: 
آذربایجان غربی  و  سیستان وبلوچســتان، هرمــزگان 
محروم ترین اســتان ها بوده اند. وزیر آموزش وپرورش 
گفت: توسعه شــاخص های آموزشی در کشور یکی 
از مهم تریــن برنامه های وزارت آموزش وپرورش بود 
که در این راســتا برخی استان های کشور بسیار خوب 
عمل کرده اند و برخی نیز بسیار ضعیف بوده اند؛ اما 
درباره این شاخص ها بین استان های کشور سه استان 
آذربایجان غربی  و  سیستان وبلوچســتان، هرمــزگان 
محروم ترین اســتان ها بوده اند. فانی در پایان گفت: 
باوجود تمامی مشــکلات، شــاخص های آموزشــی 
در دوســال و هشــت ماه گذشته رشد بســیار خوبی 
داشــته اســت که این نیز حاصل تعامل و همکاری 
تمامــی نهادها و دســتگاه های دولتــی و مردمی با 

آموزش وپرورش بوده است. 

خبر

فداکاری معلمان و جایگاه 
اجتماعی آنها

در چند سال گذشته  �
نام معلم و مدرســه با 
واژه هایــی ماننــد تنبیه 
بدنی، کلاس خصوصی، 
دریافت پــول زورکی از 
نق زدن های  خانواده ها، 
کمــی  از  همیشــگی 
کار  شــرایط  و  دستمزد 

و... گــره خورده اســت؛ از این روســت هنگامی 
که پای درددل بســیاری از فرهنگیان می نشــینی، 
یکی از نخســتین اولویت های شــان، افت جایگاه 
اجتماعی آنان نســبت به گذشــته و نادیده گرفتن 
تلاش های شان از سوی دانش آموزان و خانواده ها، 
دســت اندرکاران سیاســی و حتی آموزشی است. 
آنها بــر ایــن باورند که فرادســتان بــه نیازهای 
صنفی- آموزشی آنان و در نتیجه به جایگاهشان 
بی توجه اند. رسانه ها و از همه مهم تر صداوسیما، 
با کوچک ترین خطایی از ســوی یک آموزگار، آن را 
در بــوق و کرنا می کنند و چشــم بر همه تلاش ها 
و گرفتاری هــای فراوان و چندیــن دهه ای صنفی 
آنها می بندند، اما بازی با شأن و جایگاه اجتماعی 
معماران پندار و کردار نســل های آینده درســت 
نیست و بی گمان چوبِ چنین برخوردی را جامعه 

خواهد خورد. 
اما سرچشــمه جایــگاه اجتماعــی فرهنگیان 
چیست؟ در اینجا دســت کم می توان به دو مورد 

اشاره کرد. 
۱- بر کسی پوشیده نیست که یکی از عامل های 
پایه ای در بالابردن جایگاه اجتماعی شــهروندان، 
جایگاه اقتصادی آنهاســت. شوربختانه از آغازین 
ایــران،  در  نویــن  آموزش وپــرورش  ســال های 
گرفتاری های اقتصادی، همزاد آزار دهنده فرهنگ 
و فرهنگی بوده است. گرچه این مهمان ناخوانده 
- یا شــاید هــم خوانــده! - گاه بنا به شــرایطی 
پنهان مانده اســت، اما گمانی نیســت که در دهه 
گذشته این گرفتاری بیش از هر زمان دیگری خود 
را نشــان داده و آموزش را به گونــه ای فزاینده با 
افت روبه رو کرده اســت. یکی از پیامدهای بد این 
شــرایط، افت جایگاه آموزش و آموزگار در چشم 
و دل افراد جامعه اســت. آموزگار درگیر با شغل 
دوم و سوم، آموزگار آشفته از نظر پوشاک و ذهن، 
آموزگاری که نزد دانش آموزانش به ناچار لب به 
گلایه و درددل های اقتصادی می گشاید، آموزگاری 
که ســرویس مدرســه دانش آموزانش می شود، 
آمــوزگاری که پادوی ســوپری یــا آژانس املاکی 
محل اســت و آموزگاری که برای گــذران زندگی 
وادار بــه درس دادن به دانش آمــوزش در خانه 
می شــود و...، نمی تواند اقتدار معلمی خویش را 

پاس بدارد و آموزاننده نیکویی باشد. 
۲- از دیگر ســو یکی از سنجه های برخورداری 
یــک گــروه از جایگاه بلنــد اجتماعــی، تلاش ها 
و هزینه هــای فرهنگــی و اجتماعــی ای اســت 
که بــرای جامعــه و شــهروندانش می پــردازد. 
فرهنگیــان از همان آغاز آمــوزش نوین در ایران، 
همواره با کمبودهای فزاینده امکانات آموزشــی 
و پرورشــی روبه رو بوده اند، اما با همه کاســتی ها 
به آموزش نســل های گوناگون کشور پرداخته اند 
و در حد توان- و حتی بیش از آن- نگذاشــته اند 
یادگیــری در غبــار کاســتی ها از چشــم ها بیفتد. 
ایــن کاســتی ها، از کمبــود امکانات آموزشــی و 
پرورشــی آغاز و تا ناکارآمدی، نامناســبی و حتی 
ناایمنی محل کار ادامه می یابد. برای کســانی که 
دســتی- حتی از دور - بر آتش آمــوزگاری دارند 
روشن اســت که نامناســب بودن شــرایط کار در 
کلاس، رنج آورتریــن و آزاردهنده ترین زمینه برای 
آموزگار اســت، اما آمــوزگاران ایــن رنج ها را به 
جان می خرند و با چشم پوشــی بــر بی مهری ها، 
آموزش وپرورش نســل ها را پــی می گیرند. البته 
این چشم پوشــی چنــدان بی هزینه هــم نبوده و 
نخواهد بود. «حســن امیــدزاده»، آموزگار گیلانی 
که با نجات دادن جــان دانش آموزانش از کلاس 
درسِ  گُرگرفته، به شــدت ســوخت و پس از چند 
ســال درگیری با پیامدهای ســوختن، در سال ۹۱ 
درگذشــت. «کاظم صفــرزاده»، معلم مدرســه 
عشایری در لرستان که برای رساندن دانش آموزان 
بیمارش به درمانگاه، گرفتار ســیل شد و به همراه 
دانش آموزانش جان باخت و نمونه واپســین آن 
«حمیدرضا گنگوزهی ریگــی»، آموزگار بلوچ بود 
که برای نجــات دادن جان دانش آمــوزان، گرفتار 
آوار شــد و جان سپرد. بی گمان جامعه فرهنگیان 
انتظار دارد دســت اندرکاران و شهروندان قدر این 
تلاش ها و ازخودگذشتگی ها را بدانند. البته جای 
بسی خرسندی و سپاســگزاری است که در یکی، 
دو ســال گذشــته وزیر آموزش وپرورش با برپایی 
همایش هایی، از معلمان فداکار قدردانی می کند، 
اما بی گمــان باید بیش از اینها تلاش کرد. شــاید 
تلاش برای آگاهی از این فداکاری ها و ساماندهی 
زندگــی مــادی فرهنگیــان، نخســتین گام برای 
بالابردن جایگاه اجتماعی آنان باشــد و دست کم 
بتواند از ادامه افت این جایــگاه و در نتیجه افت 

آموزش بکاهد.
*تصویر ابتدای متن «حمیدرضا گنگوزهی ریگی»، 
آموزگار بلوچ اســت که برای نجــات دادن جان 

دانش آموزان، گرفتار آوار شد و جان سپرد. 

یادداشت

جامعه
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شرق: مقایسه میــزان بارش از اول مهر تا ۱۴ فروردین در 
دو ســال آبی ۹۳-۹۴ و ۹۴-۹۵ در حوضه آبریز دریاچه 
ارومیه از کاهــش ۱۸ میلی متری بــارش حکایت دارد. 
اما درعین حال ســطح تراز آب موجود در بســتر دریاچه 
به نســبت مشــابه ســال قبل در ۱۵ فروردین امسال، ۹ 
ســانتی متر بالاتر اندازه گیری شــده است. تراز سطح آب 
دریاچــه ارومیــه در پانزدهــم فروردین ســال جاری به 
۱۲۷۰٫۷۸ متر از سطح دریا رسید. تراز سطح آب دریاچه 
ارومیه نســبت به روز مشــابه در دو سال قبل (پانزدهم 
فروردین ۹۳ و ۹۴) به ترتیب ۱۱ و ۹ ســانتی متر افزایش 
نشان می دهد. همچنین این تراز ۷۴ سانتی متر نسبت به 
پایین ترین سطح تراز ثبت شده دریاچه که در روز دوم آبان 
سال ۱۳۹۴ ثبت شــد نیز بیشتر شده است. در کنار انتشار 
همین خبر درباره دریاچه ارومیه عکس هایی از وضعیت 
ســطح آبگیر این دریاچه نیز منتشــر شــد که حکایت از 
تفاوت چشمگیر آن نسبت به وضعیت مساحت دریاچه 
در آبان ماه سال قبل دارد. در همین زمینه مدیرکل محیط  
زیســت آذربایجــان غربی نیــز از افزایش چهــار برابری 
مســاحت دریاچه ارومیه در شــش ماه خبر داده است. 

پرویز آراســته اعــلام کرد: باوجــود کاهش ۹ 
درصدی در بارندگی، سطح آب دریاچه نسبت 
به سال گذشته ۹ ســانتی متر افزایش داشته و 
مساحت دریاچه نسبت به شهریورماه گذشته 
چهــار برابر شــده اســت. این مقام مســئول، 
مســاحت آب دریاچه ارومیه به دو هزارو ۲۰۰ 
کیلومتر مربع رســیده اســت که این میزان در 
شــهریورماه گذشــته ۵۳۰ کیلومتر مربع بود؛ 
یعنی مســاحت آب دریاچه نسبت به آن زمان 
به حدود چهار برابر رســیده است. پیش بینی 
می شــود روند ورود آب بــه دریاچه ارومیه در 
اردیبهشت و خرداد، مساحت آبگیر دریاچه را 

به بیش از سه هزار کیلومتر مربع برساند. 
در همین حال بســیاری از دوســت داران 
طبیعــت و محیط  زیســت ایران می پرســند 
چــه مقدار از ایــن تغییر وضعیــت دریاچه 
ارومیه حاصل اقدام انجام شده برای احیای 
این دریاچه اســت و چه مقــدار به وضعیت 
طبیعت و بارش برف و باران ها مرتبط است. 

پرسشــی که در دل خود این نکته را دارد که آیا چنین 
وضعیتی برای دریاچه پایدار خواهد بود یا بار دیگر باید 
عقب نشــینی آب دریاچه و بازگشت آن به حالت قبل 
را شاهد باشیم. همین ســؤال ها را با کارشناسان ستاد 
احیای دریاچه ارومیه که بنا به دســتور دولت روحانی 
و بــا هدف احیای این دریاچه تشــکیل شــده در میان 
گذاشتیم، آنچه در ادامه این گزارش آمده است بخشی 
از پاسخ های آنها به این سؤال ها و نگرانی هاست: «در 
شــرایط کنونی به صورت دقیق و عــددی و درصدی 
نمی تــوان گفت چند درصد از وضعیت کنونی دریاچه 
حاصــل اقدامات انجام شــده برای احیــای دریاچه و 
چنــد درصد حاصــل بارش بــاران و برف اســت، اما 
با اتکا به یک ســری از شــاخص ها می تــوان به درک 
درســتی از وضعیت رســید. یکی از شاخص های مهم 
که در چنیــن وضعیتی می تواند ملاک ارزیابی باشــد، 
میزان بارش در مدت های مشــابه ســال آبی است که 
از اول مهر تا انتهای شــهریور سال بعد ادامه می یابد. 
افزایش مســاحت دریاچه و همچنیــن تراز آبی آن در 
شــرایطی رقم می خورد که بارش سال جاری - از مهر 

۹۴ تا اواســط فروردین ۹۵ - به نســبت مدت مشــابه 
ســال گذشته کمتر بوده است. البته نباید فراموش کرد 
که بخشــی از بارش امســال به صورت برف بوده و در 
مواقعی بــارش باران منجر به طغیــان رودخانه های 
منتهی بــه دریاچه مانند ســیمینه رود شــده که اینها 
در بهبــود وضعیت دریاچه اثرگذار بوده اســت، اما در 
کنار اینهــا باید به اقدامات صورت گرفتــه برای بهبود 
وضعیــت دریاچه نیز نگاه کرد، اقداماتی مانند لایروبی 
و ســاماندهی همه رودخانه های منتهــی به دریاچه 
به ویژه در بخش جنوبی که باعث شــده است آب های 
جاری در آن به شــکل بهتری به بســتر دریاچه برسد. 
اقدام دیگر نیز بحث رها سازی آب از پشت سدها بوده 
است که این کار از پاییز سال ۹۴ شروع شده و تا انتهای 
بهمن و اسفند هم ادامه داشــته است. رهاسازی آب 
از پشت ســدها برای ســال آبی گذشــته ۱۳۶ میلیون 
متر مکعــب در نظر گرفته شــده بود که بــا توجه به 
اقداماتی که در زمینه تغییر الگوی کشت و مدرن سازی 
شــیوه های آبیاری در حوضه آبریز دریاچه انجام شده 
اســت، نیاز آبی منطقه را کاهــش داده، به گونه ای که 

کاهش ۴۰ درصد مصرف آب را به همراه داشته است، 
این مقدار برای ســال آبی کنونی بیشــتر از ۴۰۰ تا ۴۳۰  
میلیــون مترمکعب در نظر گرفته شــده کــه همین از 
اثرات اجرای سیســتم آبیاری نوین است. در کنار اینها 
همچنیــن می توان بــه اقداماتی کــه در حوزه محیط 
 زیســت و منابع طبیعی دریاچه انجام شــده نیز توجه 
کرد، تثبیت کانون های ریزگرد و ایجاد یک منطقه وسیع 
در ســاحل دریاچه به عنوان منطقــه قرق که منجر به 

حفظ پوشش گیاهی دریاچه شده است».
کارشناســان ســتاد احیای دریاچه ارومیه همچنین 
در پاســخ به این ســؤال که اگر مجموعه این اقدامات 
در حوضــه آبریز دریاچــه ارومیه صــورت نمی گرفت 
وضعیــت ایــن دریاچه امــروز چگونه بــود نیز چنین 
می گویند: «در آن صورت حتــی با وجود بارش فراوان 
باران چــون رودخانه های منتهی بــه دریاچه لایروبی 
و ســاماندهی نشــده بودنــد، آب چندانــی در نهایت 
بــه دریاچه نمی رســید. عــلاوه بر این چــون در قالب 
اقدامات انجام شــده برای احیای دریاچــه، از افزایش 
سطح زمین های کشــاورزی جلوگیری شد و طرح های 
مدرن ســازی شــیوه های آبیاری مزارع هم 
در دســتور کار قرار گرفت، حجــم فراوانی 
در مصرف آب کشــاورزی صرفه جویی شد 
کــه همین میزان آب به شــکل رهاســازی 
از پشــت ســدها راهی دریاچه شــد. علاوه 
بــر ایــن در همین مــدت بخش زیــادی از 
به وســیله  کــه  برداشــت های غیرمجــاز 
موتورهــای تلمبــه ای از بســتر رودخانه ها 
انجام می شــد نیــز ممنوع و ایــن تلمبه ها 
برداشته شد که منجر به افزایش حجم آب 
ورودی به دریاچه شد».مجموعه این عوامل 
و اقدامات آن چیزهایی اســت که مسئولان 
این ستاد می گویند و شرایط ظاهری دریاچه 
نشــان می دهد، «شــرق» در روزهای آینده 
برای بررســی جوانب دیگر ایــن موضوع و 
راســتی آزمایی ادعاهــای مطرح شــده، این 
موارد را با کارشناســان و منابع مســتقل نیز 
در میــان می گذارد تا نظــر آنها را نیز در این 

باره جویا شود. 

موج امید روى دریاچه

«جســد یک بیمار در شــهر یزد، به دلیل ناتوانی در تسویه حســاب از 
جانب خانــواده این بیمار، بعد از ســه روز هنوز به خانــواده او تحویل 
داده نشــده است»، این خبری بود که فرزند این بیمار به روزنامه «شرق» 
داد. ایــن اتفاق در حالی در بیمارســتان خیریه گودرز در شهرســتان یزد 
رخ داد کــه پس از به وقوع پیوســتن چندین باره این ماجــرای ناگوار در 
بیمارســتان های مختلف و گروکشی های بیمارســتان ها، وزیر بهداشت 
گروگان گیری جســد بیماران متوفی در بیمارستان ها را به دلیل دریافت 
وجه، بسیار شنیع، زشــت و غیرقانونی خواند و گفت: تمام مراکز دولتی 
و خصوصی اگر برای پرداخت هزینه اقدام به نگهداشــتن متوفی کنند، 
مجرم هســتند، اما اینک پی درپی این اتفاق می افتد و خبر از یک نقض و 

قانون شکنی عمدی و آگاهانه دارد. 
بهمن ماه سال گذشــته نیز نصراالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد، از 
گروگان گیری یک جســد در بیمارستانی در مشهد که تحت پوشش بیمه 
کمیته امداد بود، پرده برداشت اما، پیش از این اتفاق های پی درپی، وزیر 
بهداشــت، تیرماه سال گذشــته درباره نگهداشتن جســد یک متوفی در 
بیمارســتان اعلام می کند: «این اقدام زشــت ترین کاری است که ممکن 
اســت انجام شــود و به نوعی گروگان گیری متوفی بــرای دریافت وجه 
اســت. تمام مراکز دولتی و خصوصی اگر برای پرداخت هزینه اقدام به 
نگهداشتن متوفی کنند، مجرم هستند و کسی که از آنها شکایت خواهد 
کرد خود وزارت بهداشت خواهد بود، هرچند ممکن است این کار قبلا به 
دلیل مباحث هزینه ای انجام شده باشد، اما این کار انسانی نیست و حتما 
برخورد می شود. بیمارستان های دولتی از همین امروز و بیمارستان های 
خصوصی تا یک هفته آینده نباید برای پرداخت هزینه های درمان، بیمار 

متوفی را در بیمارستان نگهدارند».
امــا با وجود ایــن تأکید موکد، درســت ۱۷ فروردیــن، وقتی خانواده 
ســیاه پوش علی عظیمی که از شهرســتان انار استان کرمان برای گرفتن 
خدمات بیمارســتانی بیشتر به بیمارســتان اوقافی «گودرز» در شهر یزد 
پنــاه آورده بودنــد و بعد از ۴۰ روز درمان حالا بایــد جنازه پدر را تحویل 
می گرفتند، بــا صورت حســاب چهارمیلیون و چهارصدهــزار تومانی از 
جانب بیمارســتان مواجه شدند. پسر علی عظیمی که حالا دست خالی 
به شــهر انار بازگشــته و پدر را در سردخانه بیمارســتان جا گذاشته به 
«شرق» می گوید: «حرفشــان یک کلام است، می گویند باید چهار میلیون 
و چهارصد بریزی تا جســد را تحویل بدهیم. ما هــم نداریم، پدرم برادر 
دو شــهید بود و ما هم از بنیاد شــهید برای بیمارســتان نامه بردیم، این 
ماجرا مال قبل از مرگ پدرم اســت و ما می خواســتیم او را با نامه بنیاد 
شــهید ترخیص کنیم که نامه را قبول نکردنــد و گفتند این نامه به درد 
ما نمی خورد. داخل دفتر رئیس بیمارســتان هــم به هیچ عنوان راهمان 
نمی دادنــد؛ یعنی خواهرم می گفــت اگر می خواســتیم رئیس جمهور 
را ببینیم این قدر ســخت نبود». این خانواده اهل اســتان کرمان هستند، 
اهل شهرســتان انار، پســر متوفی می گوید یزد را بلد نیست و حتی اسم 
خیابان هایــش را هم نمی دانــد، اما بعد از اینکه پدرش ســکته مغزی 
می کند، او را به رفســنجان می برند و پزشــکان در رفسنجان می گویند او 
باید به یزد و بیمارســتان اوقافی گودرز که تجهیزات بهتری دارد منتقل 
شــود و فرزندانش ۱۰ اســفند ۱۳۹۴ پدر را به بیمارستان گودرز می برند. 
وی ادامــه می دهد: «بعــد از اینکه پدرم فوت کرد، برای تحویل جســد 
که رفتم، آنها یک صورت حســاب چهار میلیون وچهارصد هزار تومانی به 
من دادند و من گفتم این قدر پول ندارم! پدرم که بیمه روســتایی داشت 
و خــودم هم کارگــرم و کل دارایی ام یک  میلیون تومان اســت که آن را 
هم تحویل می دهــم. آنها گفتند تا پول را ندهی جنازه پدرت را مرخص 
نمی کنیم. ما بعد از این ماجرا ســراغ امام جمعه شهر خودمان آمدیم تا 

کمکی بکنند، ایشان هم نامه ای به امام جمعه یزد نوشتند و آنجا نامه ای 
نوشته شــد به بیمارستان گودرز که جنازه متوفی ترخیص شود و ما هم 
همه نامه ها را به همراه نامه بنیاد شــهید به منشــی بیمارستان تحویل 
دادیم و آنهــا نامه را پرت کردند و گفتند جــای نامه نگاری پول بدهید. 
گفتند برای برادر شــهید که کاری نمی توانیم بکنیم و فقط فرزند و پدر و 
مادر شهید تحت پوشــش ما هستند و نامه های امامان جمعه هم برای 

ما کارساز نیست».
گروکشی نداریم

اما گفته های پرسنل بیمارستان با حرف های خانواده مرحوم عظیمی 
متفاوت اســت. دکتر منتظری، رئیس بیمارستان گودرز یزد، در گفت وگو 
با «شــرق»، با تکذیب ادعای خانواده مرحوم علی عظیمی به «شــرق» 
می گوید: «ما گروکشی نمی کنیم و چنین ادعایی صحت ندارد. من کاملا 
از ایــن ماجرا بی اطلاعم و اگر چنین اتفاقی در این بیمارســتان می افتاد، 
قطعا نامه اش در دفتر من امضا می شــد. ما گروکشــی نمی کنیم». و در 
پاســخ به این سؤال که به چه دلیلی جســد به خانواده اش تحویل داده 
نشده اســت، می گوید: «هر شــش روز یک بار مســئول بیمه برای تأیید 
کارها به دفتر می آید و هر شــش روز یک بــار هزینه ها به اطلاع خانواده 
می رســید، به چه دلیلــی خانواده برای پرداخــت هزینه ها در این مدت 

اقدامی نکردند».
 وی همچنین در پاسخ به این مسئله که این خانواده پول کافی برای 
تسویه حساب نداشــتند، افزود: «اگر پول نداشتند هم باید زودتر فکرشان 
را می کردند. این بیمارســتان درست اســت که خیریه است و فردی در 
ســال ۱۳۲۶، ۲۲ تخت وقف کرده، اما اکنون ایــن تخت ها به بالای ۲۰۰ 
تخت رســیده و نیروها و کادر پزشــکی آن هم هزینه دارند و باید حقوق 
آنها داده شود و بیمارستان باید بالاخره هزینه های خودش را تأمین کند 
یا نه؟» او همچنین در پاسخ به این سؤال که با وجود همه این مشکل ها 
آیا نگاه داشتن جنازه بیمار در بیمارستان به دلیل تسویه حساب نکردن کار 
صحیحی اســت، گفت: «این کار کاملا غلط اســت و باید پیگیری شود و 
قطعا صحت ندارد و ممکن است خانواده خودشان جویای تحویل جسد 
پدرشان نشده باشــند. در عمر ۷۰ساله بیمارســتان گودرز چنین اتفاقی 
نیفتاده و قطعا صحت ندارد و در اســتان یــزد وقوع چنین اتفاقاتی نادر 
اســت». رئیس بیمارســتان گودرز درباره دلیل ماندن سه روزه جسد در 
بیمارستان نیز گفت: «به احتمال زیاد آنها خودشان پیگیر جسد نبوده اند.
 اصــلا در چنین شــرایطی ما یک ضمانت از افــراد می گیریم و بیمار 
ســالم یا جنازه را تحویل می دهیم. ما برای آنها قسط بندی می کنیم و با 
گرفتــن مبلغ ناچیزی آنها را مرخص می کنیم. وقتی شــما می گویید این 
فرد نامه از امام جمعه آورده، قطعا مشــخص اســت که توان پرداخت 
هزینه هایش را نداشــته و باید به او کمک شود، ما در چنین شرایطی به 
بیمــاران کمک هم می کنیم و بعد آنها را ترخیص می کنیم؛ از آنها چک 

می گیریم، سپس ترخیص می شوند».
دکتر منتظری با بیان اینکه یک بیمارســتان ۳۰ هزار متری هزینه دارد 
تأکید می کند: «ما باید هزینه های بیمارســتان را فراهم کنیم. پزشکان ما 
دولتی نیســتند که بگویند ماهانه دولت حقوق ما را می دهد و ما در این 
بیمارستان خدمت ارائه می دهیم. درحال حاضر ویزیت پزشک متخصص 
۳۵ هزار تومان اســت، امــا بخش دولتی دو هزار تومــان می گیرد چون 
هزینه های ما خصوصی اســت، باید هزینه هایشان را خودشان پرداخت 
کنند. درنهایت دولت برای تخت  «آی سی یو» درمجموع روزی ۵۰۰ هزار 
تومان می دهد، درحالی که وزارت بهداشــت اعلام کرد هزینه روزانه یک 
تخت  «آی ســی یو» یک میلیون و صد  هزار تومان است؛ این هزینه را باید 
بیمار خودش بدهد و در کنار این باید هزینه پزشکان، پرستاران و... را هم 
در نظر گرفت». رئیس بیمارســتان گودرز تصریح کرد: «چون بیمارستان 
خیریه اســت، دلیل نمی شود بیماران هزینه های خود را پرداخت نکنند، 
نمی شــود که اصلا کســی پول شــب های بســتری خودش را ندهد، ما 
بخش عمده ای را به او تخفیف می دهیم، ولی باید بپذیرد که بخشــی از 
هزینه هایش را متقبل شــود. بعد هم شما گفتید او از نهادهای مختلف 
نامه آورده بــود، آیا نباید روی این نامه ها مبلغی هم می گذاشــت و به 
بیمارســتان تحویل می داد؟ آیا بهتر نیست ارگانی که نامه می دهد روی 
نامه اش یک  میلیــون تومان بگذارد و به بیمار بدهد و از ما هم بخواهد 
بخشی از هزینه ها را نادیده بگیریم؟ همه به ما سفارش می کنند و تلفن 
می زنند و نامه می دهند، اما کســی نیســت که باری از دوش ما بردارد، 

بیش از حد توانمان نمی توانیم کاری انجام دهیم».
 منتظــری با بیان اینکه بیمارســتان گودرز از تیرماه ســال ۹۴ تاکنون 
نتوانســته اســت حق و حقوق پزشــکان خود را پرداخت کنــد، افزود: 
«پرداخت هــای پایــه بیمه های دولتی هنوز واریز نشــده؛ بــرای نمونه 
رئیس کل بیمه تأمین اجتماعی در بهمن ماه اعلام کرد تا آذر ۹۴ با همه 
بیمارســتان ها تسویه کرده، این در حالی اســت که هنوز از آخر مرداد و 
شــهریور به ما هیچ مبلغی داده نشده و این مسائل باعث می شود ما در 

تسویه حساب بیماران کمی سخت گیر باشیم».
همچنین مدیر روابط عمومی بیمارستان گودرز در گفت وگو با «شرق» 
می گویــد مرحــوم علی عظیمــی در تاریخ ۱۶ اســفند در «آی ســی یو» 
بیمارســتان گودرز بستری می شــود و ۱۷ فروردین می میرد و به خانواده 
اعلام می شــود برای تحویل جسد به بیمارستان مراجعه کنند و خانواده 
بعد از دیدن صورت حســاب بــدون اینکه بگوینــد از پرداخت هزینه ها 
عاجز هســتند، به بهانه تهیه پول از بیمارستان خارج شده اند و هنوز به 

بیمارستان مراجعه نکرده اند. 
احمد میرزایی، رئیس شــورای اســلامی شهرســتان انار نیز صحت 
گفته هــای خانواده عظیمــی را تأیید می کند و می گویــد نامه های بنیاد 
شهید و امامان جمعه یزد و انار که ازسوی بیمارستان پذیرفته نشده، نزد 
شــورای شهر اســت. ماجرا پیچیده تر از این حرف هاســت، بنا به عادت 
همیشــگی این سال ها فردا نامه تکذیبیه از وزارت بهداشت و بیمارستان 
خواهد رســید، مانند ماجرای صدرا و بخیه هایش که در آخر مادر صدرا 
گناهکار قصه خوانده شــد، این بار هم خانــواده مرحوم عظیمی مقصر 
بزرگ ماندن جسد پدر در بیمارستان جلوه داده خواهند شد، مانند همان 
روزهایــی که بیمارهــا در بیابان رها نمی شــدند و آنفلوآنزای مرغی در 
زمســتان ۹۴ وضعیت کرمان را قرمز نکرده بود.  این داستان ها همه شان 
ســاخته و پرداخته ذهن خلاق و شــایعه پراکن خبرنگاران اســت و قرار 
نیســت کسی یک بار بپذیرد، اشتباهاتی اگر وجود دارد باید با آنها روبه رو 
شــد، نه اینکه پنهانشــان کند و با اولین هواپیما به محل حادثه برسد و 

تکذیبیه ها را برای خبرگزاری ها مخابره کند... .
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